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Abstract 

Nostalgia is a fundamental concept in modern literature, closely associated with 

loss, exile, displacement, and reflection on the past. In modern Arabic poetry, it 

extends beyond personal longing to reflect social, political, and cultural realities. 

This study examines the manifestations of nostalgia in the poetry of Mohammad 

Qaisi using a descriptive-analytical approach. The findings show that nostalgia 

in Qaisi’s poetry is not merely a yearning for the past but an expression of 

identity crisis, loss of homeland, disrupted belonging, and the reconstruction of 

memory. The Israeli occupation of Palestine, forced displacement, separation 

from his homeland, and childhood memories are the main sources of this 

nostalgic vision. Nostalgia in his poetry is closely linked to alienation, migration, 

exile, the collapse of national aspirations, and hope for return, creating a 

multidimensional poetic discourse. Qaisi employs symbolic imagery, mythical 

references, and expressive language to portray the emotional burden of exile and 

strengthen the sense of attachment to homeland. The major themes of nostalgia 

in his poetry include homesickness, the desire to return to the homeland, feelings 

of estrangement, death in exile, and the creation of utopian and mythical spaces. 

The study concludes that nostalgia in Qaisi’s poetry is more than an emotional 

response to the past; it is a poetic worldview that connects memory, identity, and 

homeland, transforming the poet’s personal experience into a collective 

expression of Palestinian history, suffering, resilience, and hope. 

Key words: Nostalgia, Contemporary Arabic Poetry, separation, Patriotism, 

Exile, Mohammed Al-qaysi. 
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 یسیدر شعر محمد ق کینوستالژ نیمضام لیتحل
 

 *1فاطمه کاظمی

 1405 /03 /29 :دريافتتاريخ 

 1405 /05 /03 تاريخ پذيرش:

  چکیده

در  یشیو بازاند دیتبع ،یمعاصر است که با تجربه فقدان، دور اتیادب نیادیبن میاز مفاه یکی یتالژنوس
 انگریب ،یمفهوم افزون بر بازتاب احساسات فرد نیا ،یدارد. در شعر معاصر عرب قیعم یوندیگذشته پ

به  یلیتحل ـ یفیهست. پژوهش حاضر با روش توص زین یو فرهنگ یاسیس ،یتحولات اجتماع یامدهایپ
در آثار او تنها  یکه نوستالژ دهدیو نشان م پردازدیم یسیدر شعر محمد ق ینوستالژ یهاجلوه یبررس

 یبازساز یاز دست رفتن وطن، گسست تعلق و تلاش برا ت،یبلکه بازتاب بحران هو ست،یحسرت گذشته ن
 نیتراز مهم یو خاطرات کودک گاهزاداز  یدور ،یآوارگ ن،یاست. تجربه اشغال فلسط نیخاطره و سرزم یذهن

که  دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی. روندیبه شمار م یسیاحساس در اشعار ق نیا یریگعوامل شکل
به بازگشت  دیو ام یمل یهاشکست آرمان د،یچون غربت، مهاجرت، تبع یمیدر شعر او با مفاه ینوستالژ
از زبان  یریگشاعر با بهره ن،ی. همچنشودیم لیتبد هیو چندلا ییمعنا یو به ساختار زدیآمیدرهم م

 دیاز وطن و رنج تبع یمحور، تجربه دورخاطره یهایو فضاساز یاعناصر اسطوره ن،ینماد ریشاعرانه، تصاو
 اقیشامل غم غربت، اشت یسیدر اشعار ق ینوستالژ ینمودها نیتر. مهمکندیم ییبازنما یهنر یرا به شکل

است. در  یپردازو اسطوره ییگراآرمان د،یمرگ در تبع ،یگانگیدگاه، احساس ببه بازگشت به وطن و زا
بلکه به مثابه  ست،یگذشته ن یادآوری ای یاحساس عاطف کیصرفاً  یسیدر شعر محمد ق ینوستالژ جه،ینت
 تهمتصل ساخ گریکدیمعنادار به  یوندیرا در پ ندهیکه گذشته، حال و آ کندیشاعرانه عمل م یجهانستیز

 . کندیم لیتبد نیملت فلسط یبرا سازتیو هو یجمع یاشاعر را به تجربه یو تجربه فرد

 نوستالژی، شعر معاصر عرب، درد دوری، عشق به وطن، تبعیدگاه، محمد قیسی. کلیدی: اژگانو
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 . مقدمه 1

ته از دو ای فرانسوی برگرفواژه»شود، که در زبان فارسی از آن به عنوان غم غربت یاد می 1نوستالژی
( به معنای درد و رنج است، البته مفاهیمی algia( به معنای بازگشت به خانه و )nostosسازه یونانی )

مثل حسرت گذشته، احساس غربت، غم غربت، دلتنگی دوری از میهن و درد جدایی از وطن، فراق، درد 
عریف این واژه آمده دوری، درد جدایی، احساس غربت و آرزوی گذشته برای آن ذکر شده است. در ت

)معروف، « اندیشداست: احساس غم همراه با حسرت، وقتی که فرد به یک دوره یا اتفاق در گذشته می
1392 :181.) 

شعر عربی، »موضوع غربت و فشارهای روحی آن بر شاعران معاصر عربی، امری جدید نیست، 
ا به تصویر کشیده است، کمتر شان رها به وطنمضامین زیبایی از شور و شوق شاعران و عشق آن

ای وجود دارد که در آن عشق به وطن و یاد منازل و دیار در آن وجود نداشته باشد؛ زیرا قصیده عربی
توان آن را فراموش کرد. عشق به وطن در شعر فلسطینی، ای از وجود انسان است و نمیسرزمین، تکه

شود و هر چه قدر غربت، ث ایجاد شور و اشتیاق میارتباط عمیقی با غربت و دوری دارد، زیرا غربت، باع
(. قیسی 23: 2013)اللوح، « شودتر میتر باشد، عشق به وطن عمیقتر باشد و شرایط آن سختطولانی

شان دور شدند و در دیاری جدید سکنی گزیدند، به خاطر دوری و دیگر شاعران فلسطینی که از سرزمین
ورزیدند و هر چه بیشتر شان عشق میکردند و به وطنغربت می از وطن، خانواده و دوستان احساس

ای کلی است غربت، تجربه»شد؛ بنابراین شان بیشتر میشان به وطنکردند، اشتیاقاحساس غربت می
کردند و درد و رنج آن را لمس کردند، به طوری که غربت، بخشی از که فلسطینیان در آن زندگی می

است. در مورد قیسی نیز غربت علاوه بر تجربه عمومی وی، یک تجربه  ساختار شخصیتی آنها شده
شخصی بود، آن گاه که مجبور شد به اردن و از آنجا به لبنان، عربستان، اسپانیا و ... برود. به این ترتیب 
اشعار قیسی در مورد غربت و احساسات وی در این زمینه، تحت تأثیر تجربه عمومی و تجربه شخصی 

(؛ بنابراین ماهیت پژوهش در شعر محمد قیسی، مربوط به مطالعة فرآیندهای 2017اهمز، )« وی است
باشد. بر همین اساس، مسأله اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه حوادث درونی اشعار وی می

های فردی و جمعی نوستالژی ترین مؤلفهفلسطین و شرایط خاص زندگی قیسی در غربت، چگونه مهم
 بت در شعر او نمود یافته است.یا غم غر

به  یسیدر اشعار محمد ق ینوستالژ یمبان نیبارزتر ،یلتحلی -یفی پژوهش حاضر با روش توص در
و غم  ینوستالژ یو مباحث نظر اتیجستجو در ادب قیپژوهش از طر نیبحث گذاشته شده است. در ا

 یسیدر اشعار ق یو جمع یفرد یلژنوستا نییو تب حیآن به تشر هایمؤلفه و هاگزاره نیغربت و تدو
 ینوستالژ یکل های-مؤلفه و هامربوط به مسأله پژوهش با گزاره اتیآن، جزئ یو در اثنا شودیم رداختهپ

 .ردگییقرار م یابیو ارز لیمورد تحل یسقی شعر در هامؤلفه نیاز ا کیو هر  شودیمرتبط م
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مین نوستالژیک در اشعار محمد قیسی است. های غم غربت و مضاهدف از این پژوهش، تبیین مؤلفه
های نوستالژی در به دیگر سخن، این پژوهش در صدد آن است که به این سوال پاسخ دهد که مؤلفه

 باشد؟ها بیانگر چه میشعر محمد قیسی چیست؟ و هر یک از این مؤلفه
ژی در اشعار نوستال شود که محورهای فردی و جمعیفرضیه پژوهش نیز به این صورت بیان می

قیسی اعم از غم غربت و گرایش مفرط به بازگشت به وطن و زادگاه، مرگ در غربت و تبعیدگاه، احساس 
ای است که در آن درد و رنج ملت نامهپردازی به مثابه غمشهر و اسطوره بیگانگی، پناه بردن به آرمان

ز احساسسات ملی فلسطین محسوب ها به تصویر کشیده شده و تعبیری افلسطین و آمال و آرزوهای آن
 شود.می
 پیشینه پژوهش .1 .1

ا توجه به مطالعات صورت گرفته، نوستالژی در شعر محمد قیسی تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته ب
ها های مهمی در مورد آثار محمد قیسی صورت رفته است، از جمله این پژوهشاست. با این حال پژوهش

 عبارتند از:
به بررسی « القیسی محمد ألیسا للشاعر دیوان منمنمات فی الشعر سردیة»در مقاله  عماد منصورـ 

 قیسی پرداخته است.« منمنات الیسا»ابزارهای روایت شعری در دیوان 
به بررسی « العتبات النصیة فی شعر محمد القیسی العنوان أنموذجا»ایهام زیاد الوردات در مقاله ـ 

 پرداخته است. ابزارهای متنی در شعر محمد قیسی
شعر محمد القیسی، دراسة »ای تحت عنوان نامه( در پایان2005حنان ابراهیم محمد عمایره )ـ 
 شناسی شعر محمد قیسی پرداخته است.در دانشگاه اردن به بررسی سبک« اسلوبیة
الاغتراب فی شعر »نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ( در پایان2011عمر حسن العامری )ـ 

 در دانشگاه عمان به بررسی اغتراب در شعر قیسی پرداخته است.« لقیسیمحمد ا
در دانشگاه ملی « التناص فی شعر محمد القیسی»نامه خود ( در پایان2012نداء علی اسماعیل )ـ 

 النجاح نابلس به بررسی بینامتنیت در شعر قیسی پرداخته است.
های کاربرد اسطوره در سروده»عنوان ای تحت ( در مقاله1396عزت ملا ابراهیمی و همکاران )ـ 

اند. تحلیل قرار داده و را مورد تبیین قیسی محمد شعر در رفته کار به هایاسطوره انواع« محمد قیسی
 شعر هایمادرانه در مثالی مادر الگوی کهن تجلی»( در مقاله 1397همچنین ملا ابراهیمی و همکاران )

های ملا اند. از دیگر مقالهثالی در اشعار قیسی پرداختهبه بررسی کهن الگوی مادر م« قیسی محمد
عرب )مورد  معاصر شعر در قرآن کاربردی بینامتنی»توان به مقاله ( می1397ابراهیمی و همکارانش )

 اشاره نمود.« قیسی( محمد اشعار پژوهانه مطالعه
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 غم غربت یا نوستالژی .2
ا فلانى از میعنی « فلانٌ عَنَّا غَرَبَ»ور شدن از مردم است، ن و درفت «غَرْباً :غَرَبَ»معنای لغوی واژه 

« اغتراب»و  از من دور شو یعنی «عَنِیّ اغْرُبْ». الغربة و الغرب یعنی دور شدن، عبارت شد و رفت دور
: 10و غریب یعنی بیگانه یعنی کسی که از وطنش دور باشد )ر.ک: ابن منظور، ج  وطن یجلا یعنی

 (.470: 1983و رازی،  120-119: 2005ی، ، فیروزآباد 31-33
دور شدن از وطن به دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، »اما معنای اصطلاحی غربت به معنای 

 (.6)ابراهیم حور، لاتا: « فرهنگی و تبلیغاتی است
اســت. در بیشتر ی دلتنگو  بازگشــت به وطــن یبه معنا یونانی یاکلمه» ی،وستالژغم غربت یا ن

های مختلفی از قبیل غم غربت، رنج بازگشــت به وطن ها برای نوســتالژی معادلهــا و واژهرهنگف
 ذیل واژة ،1376)پورافــکاری، « و ســرزمین اصلی، و حســرت گذشته نوشته شده است

Nostalgia .) در ابتدا به حالت افراد غمگینی که آرزوی بازگشــت به سرزمین مادری را »این واژه
شد اما به تدریج عمومیت یافت و به غم غربت و حسرت بر گذشــته اطلاق شــد. اشــتند، اطلاق مید

اندوه ناشی از علاقه به ســرزمینی خاص که انســان آرزوی رســیدن به آن را دارد، از مظاهر بارز 
و شاعر را بر  یابیم که حســرت نویسندههای بسیاری را مینمونه ،نوستالژی اســت؛ در آثار ادبی

ها رهایی کوشند خود را از این دلتنگیمســائل گوناگون می رســاند. در این گونه آثار، هنرمندان می
بخشند؛ اگر دلتنگی نســبت به سرزمین مادری یا دیار مألوف است، به اشتیاق رسیدن به آن مکان، 

باد رفته باشد، با نگاهی آرمانی به  خاطر خود را تسلا می دهند؛ اگر مایة نوستالژی ذهن شاعر، عمر بر
 (. 11: 1390)ر.ک: صیادی و همکاران، « آینده خود را آرام می کند

اند. در غم غم غربت را به دو گونه شخصی و اجتماعی تقسیم کرده»های جدید ادبی، در بررسی
شود، فرد می ساز ایجاد غم غربت در زندگی خصوصیغربت فردی، مجموعه عواملی وجود دارد که زمینه

توان به از دست دادن عزیزی و یا دوری از زادگاه دوران کودکی و یادآوری آن اشاره از جمله آنها می
: 1392)معروف، « شودکرد. غم غربت در معنای جمعی آن، به خاطرات مشترک فرد با اجتماع مربوط می

181.) 
و معطوف به گذشته است که  یطفعا یاتجربه ینوستالژ (،1993-1925) 2سیویفرد د دگاهیداز  

 یهاتجربه ایها ها، مکاننسبت به دوره اقیو اشت یاحساس دلتنگ سته،یگذشته ز یادآوریدر آن فرد با 
بر اساس این دیدگاه  ،رو نیااز  ،(Davis, 1979, pp.1-18ر.ک: )، کندیگذشته را تجربه م یشخص

و ارتباط  ستهیز یهاتجربه ،یکه بر خاطرات شخصدانست  یفرد یاعمدتاً تجربهرا  ینوستالژتوان می
 یحافظه جمع هینظر(،  1945-1887) 3هالبواکس سیمقابل، مور در. با گذشته خودش استوار است ردف

 یو بازساز رندیگیشکل م یاجتماع یهاو معتقد است که خاطرات انسان در چارچوب کندیرا مطرح م
حافظه  یدارا زیها و جوامع نبلکه گروه ست،ین یربه شخصتج کیمنظر، گذشته فقط  نی. از اشوندیم
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به  یجمع ینوستالژ دگاه،ید نیا هی(. بر پاHalbwachs, 1992, pp. 38–53ر.ک: ) مشترک هستند
و تجربه  تیاز هو یاشاره دارد که بخش یاگروه نسبت به گذشته کی یعضامشترک ا یاحساس دلتنگ

 . دهدیم لیمشترک آنان را تشک
 یو هنر یعناصر زبان قیاز طر ،ییمحتوا یهاافزون بر جنبه ات،یدر ادب ینوستالژبر این علاوه 

متن را شکل  یعاطف یو فضا شودیم ییبازنما الیها و صور خشاعرانه، رنگ ریمانند واژگان، تصاو
 (.174:  1390)ر.ک: موسوی و شمسی،  دهدیم

دلتنگی برای گذشته، گرایش مفرط به بازگشت »های اصلی نوستالژی عبارتند از: به طور کلی مؤلفه
به وطن و زادگاه، احساس بیگانگی، بیان خاطرات همراه با افسوس و حسرت، پناه بردن به دوران 

« پردازی، آرکائیسم)باستان گرایی( و پناه بردن به آرمانشهرکودکی و یاد کردن حسرت آمیز آن، اسطوه
 (.157: 1387)ر.ک: عالی عباس آباد، 

 یبحث و بررس .3
در ادامه مقاله ضمن معرفی اجمالی محمد قیسی، به بررسی مضامین نوستالژیک و  غم غربت در شعر 

  پردازیم.قیسی می
 محمد قیسی. 1. 3

در روستای کفرعانه از توابع شهرستان یافا به دنیا  فلسطینی معاصر شاعر( 2003-1944محمد قیسی)
ان مبارزات مردمی با نیروهای دولت قیمومیت انگلیس از دست آمد، دو ساله بود که پدرش را در جری
به همراه خانواده، زادگاهش را ترک کرد و به مدت دو سال  1948داد و پس از اشغال فلسطین در سال 

ها تحمل رنج غربت، تنهایی و آوارگی سرانجام در از این روستا به آن روستا آواره بود. پس از مدت
(. وی تحصیلات دوره ابتدایی و 556: 2000نه باختری سکنی گزید )صدوق، اردوگاه جلزون در کرا

راهنمایی را در اردوگاه جلزون و مدرسه دولتی برزیت ادامه داد، سپس به خاطر کار و کمک به مادرش، 
ترک تحصیل کرد و به لبنان و سوریه رفت و بعد از مدتی به وطن بازگشت تا تحصیلات دوره دبیرستان 

مل کند. پس از آن به کویت رفت و مدتی آنجا ماند، تحصیلات دانشگاهی خود در رشته زبان خود را کا
و ادبیات عربی را در لبنان به پایان رساند. سپس به کویت و از آنجا به لیبی و سپس به اردن بازگشت 

جعیدی، در اثر سکته مغزی وفات یافت ) 2003اش در اردن سکنی گزید و در سال و به همراه خانواده
2007 :706.) 

 کشور این سازسرنوشت و تاریخی لحظات ترینحساس فلسطین در حافظة و شعر قیسی، خاطره

های ملت فلسطین از آغاز نکبت تا مراحل طولانی آوارگی ای است که در آن درد و رنجاست. شعر او آینه
 40 از فلسطینی، بیش رجستةب نویسنده این (. از27: 1998و غربت به تصویر کشیده شده است )خلیل، 

ترین (. از مهم9: 2016است )سعید محمد شعبلو،  مانده نمایشنامه برجای و رمان شعر، قالب در اثر
امنا، إناء یح، نای علی ایاة، رأیة فی الریة الموت والحیوان خماسیدتوان به های شعری وی میدیوان
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کم یلزم من موت لنکون معاً، أغانی المعمورة،  أیامه،لأزهار سارا، زعتر لأیتامها،  اشتعالات عبد الله و
 و ... اشاره نمود.أرخبیل المسرات المیتة 

 های نوستالژی یا غم غربت در شعر قیسی. جلوه2. 3

است.  نیملت فلسط یبا تجربه جمع یو آوارگ دیتبع یتجربه شخص وندیحاصل پ یسیمحمد ق اشعار
 ،یمل تیبه بازگشت و حفظ هو دیشته، غربت، حسرت، امچون خاطره، وطن، گذ ینیمضام رو،نیازا

 بمعاصر عر کیبرجسته از شعر نوستالژ یاو آثارش را به نمونه دهندیم لیشعر او را تشک یهسته اصل
او بدل  یهااز زادگاه، گذشته و خاطره را به محور سروده یو دور نیاند. تجربه اشغال فلسطکرده لیتبد

از غربت،  یرسازیو تصو یمل یهادفاع از آرمان ن،یتاب درد و رنج ملت فلسطبا باز یسیساخته است. ق
درهم  انینیفلسط یت جمعیخود را با حافظه و هو یتجربه فرد نده،یبه آ دیعشق به وطن و ام ،یآوارگ

 توجه و مورد داشته بیشتری در اشعار قیسی نمود که بررسی مورد اصلی از محورهای است. ختهیآم

توان به غم غربت و گرایش مفرط به بازگشت به وطن و زادگاه، مرگ در غربت و تبعیدگاه، یبوده م شاعر
آمیز آن، بیان خاطرات گذشته، عشق به دوستان و یاد پناه بردن به دوران کودکی و یاد کردن حسرت

ی این پردازی اشاره نمود. در ادامه به بررسآمیز آن، پناه بردن به آرمانشهر و اسطورهکردن حسرت

 .پردازیممحورها می
 نوستالژی فردی در اشعار محمد قیسی. 1. 2. 3

 یاز وطن، فقدان و خاطرات زندگ یدور د،یتبع یشخص یهابا تجربه قیسیدر شعر  یفرد یوستالژن
از  یاریاما در بس پردازد،یم نیخورده است. هرچند شعر او اغلب به مسئله فلسط وندیپ یاز آوارگ شیپ

 ینوستالژ راآن  توانیم لیدل نیو به هم شودیم تیروا« منِ شاعر» دید هیتجربه از زاو نیآثارش، ا
این نوع نوستالژی در شعر قیسی در بیان حالات شخصی قیسی، غم غربت و مرور حسرت  دانست. یفرد

 آمیز خاطرات گذشته و وطن نمود یافته است.
 . غم غربت و گرایش مفرط به بازگشت به وطن1. 2. 3

اش، ورزد. وطن با جنبه تاریخی و تمدنیسان فطرتا به وطن و امتش وابسته است و به آن عشق میان
شود انسان برای وطنش جان خود را فدا نمود وابستگی حقیقی انسان به آن است تا آنجا که باعث می

از ظلم کند. عشق به وطن، با حسرت و درد همراه است، حسرت برای دیدن وطن عزیز، وطنی که مملو 
(. محمد قیسی نیز عشق به وطن و حسرت و 114-113:  2013و ستم و مصیبت شده است )شهاب، 

/ بتراب وجهي یا آه»کشد: اندوه  برای بازگشت به آن را به تصویر می . البعد. یعصرك یزل الوطن/ لم المحنّى
 التي عنك لمدار/ بعدت رمدا من انتظار/ ورحيل وأغانيك /..الشجن بعشب المنافي/ ویغطىيك أرض على /

 بزهر حولك/ یلهون ومن الآن القطار/ وحدك مرى  وقد الآن ودار/ وحدك وجهك المزار/ بعدت شطى  تهوى/ وقد
/ بوحها تأت/ وفیروز لم ترقب العائلة/ والتي حصیر عن البحر/ ناء وصمت الآن الطاولة/ وحدك المقهور/  تغنّى
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 4«الحصار؟ هذا من نخرج فمتی /؟ الحصار هذا من نخرج ظار/ فمتىالانت وليل الحزن/ والصمت احتراف جيل عن

 (.2019)قیسی، 
هایی در این ابیات، استعمال افعالی که به طریقی تداعی کننده گذشته و حال هستند و استفاده از واژه

الحصار العائلة، )دور از حصیر خانواده(  حصیر عن مثل البعد، )دوری( المنافی )تبعیدگاه(، الوطن، ناء
)محاصره( و... بیانگر غم و اندوه ناشی از دوری وطن و شرایط سخت زندگی در غربت است، علاوه بر 

)اسناد فشردن به فراق( به عنوان یکی از ابزارهای « البعد یعصرک»این در این ابیات شاعر از مجاز عقلی 
 تصویرسازی )ایماژ( استفاده نموده است.

کشد. در این ه از استعاره مکنیه، غم و اندوه غربت را به تصویر میدر جایی دیگر شاعر با استفاد
پرسد که چه زمان از دست غم و گوید و از شاعر میابیات، شب به انسانی تشبیه شده که سخن می

یؤلمنّ/  الليل سؤال الشجن؟/ أحبائي من تشفى ویسألنّ/ متى جفنّ عن الليل أحبائي/ يمر»شود: اندوه رها می
)قیسی،  5«تعذبنّ والذكرى الأمس وتقلقنّ/ طيوف حيىا/ تعذبنّ أزل لم منفيا/ وأني أدري أني بتى  ما كل لأني

داده است. شب  یانسان یژگیو« شب»، شاعر به «یمرّ اللیل عن جفنی ویسألنی»در مصراع (، 19: 1999
از  یندوه ناشو ا ییتنها ص،یتشخ نیکه از درد شاعر آگاه است. ا شودیم لیهمدل تبد یبه موجود

 .دهدینشان م ترقیغربت را عم
آور است اما یاد وطن به او زندگی غربت باعث درد و رنج و ناامیدی شاعر شده و برایش عذاب

 في یشعى  الوميض وطنّ/ فمازال یا ننساكَ  لن ننساكَ، فلن»بخشد و هرگز آن فراموش نخواهد کرد: می
المرة/  الغربة یثنيه/ عذاب ولن حلمي یا إليك الطریق في المشرَّد   مازالوالثورة/ و  والإصرار الرفض الأحداق/ وميض

 (.1/68: ج1999)قیسی، 6«والفكرة الوهج   الروح / أنت أنت فيه لأنك

ای از قصاید قیسی نیست که دارای مفاهیم احساس غربت و عشق به در مجموع تقریبا هیچ قصیده
شود با یاد وطن و گذشته، اعر شیرین است و باعث میوطن نباشد، تصور این معانی و مفاهیم برای ش

 از درد و رنج جانکاه تبعیدگاه بکاهد.
 مرگ در غربت و تبعیدگاه .2. 1. 2. 3

نوعی مرگ است که در اثر عذاب دائمی شاعری که به زور از وطنش دور »مرگ در غربت و تبعیدگاه، 
و در روزهای نکبت و پس از آن، تأثیری  1948شود. فاجعه از دست دادن میهن در سال شده، عارض می

عمیق در روحیه محمد قیسی داشت و باعث شد که وی، مکان و یا همان میهن خود را با تمام جزئیاتش 
بینی و میل به طلبی، خوشای مملو از شوق، غربت، امید، آرزو، مبارزهاش قرار دهد، حافظهدر حافظه

(. دیدگاه قیسی نسبت به مرگ نشأت گرفته از این 56: 2016)سعید محمد شعبلو، « پس گرفتن مکان
یابد؛ زیرا عشق به ایده است که بازگشت به وطن تنها از طریق مرگ و شهادت در راه آن تحقق می

کشد. قیسی ضمن شود که او به مرگ عشق بورزد و مرگ را در لباسی زیبا به تصویر میوطن باعث می
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حل بازگشت به وطنش را مبارزه تا حد شهادت در راه وطنش ، راهرد اشغالگری اسرائیل در سرزمینش
 داند.می

قیسی معتقد است که هر جایی به غیر از فلسطین متعلق به من نیست، از نگاه قیسی، مرگ انسان 
فلسطینی به معنای جستجوی حیات و یا آغاز انسانی جدید در یک زندگی آزاد و کریمانه است )ر.ک: 

تواند آن آورند و نمی، این مرگ به صورت خاطراتی که مدام به ذهن شاعر هجوم می(52: 2016شعبلو، 
افزاید و او را از درون شود، این خاطرات به درد و رنج شاعر میخاطرات را فراموش کند، تداعی می

 (، اما57: 2016کند )سعید محمد شعبلو، سوزاند؛ زیرا آتش فراق، قلب را پیر و روح را ضعیف میمی
مرگ در راه وطن برای شاعر، آرزو است، زیرا مرگ برای او بهتر است از گریه برای اطلال و رثای 

 حلبة سقطوا/ في راثياً من ناداباً، لا الأطلال/ لا على ترابها/ لاباكيا على واقفا أموت أن حلمت  »دیگران: 
 (.2/440: ج1999)قیسی،  7«القتال

 أدمانا، البعد فإنى »کشد: از وطن را این گونه به تصویر میقیسی در جایی دیگر درد غربت و دوری 
بنا حياتنا أحال  8«والوحشة والآلام الحزن جذور تنمو أحداقنا الرعشة/ وفي روحنا تملك القلب، خفوق تنىور/ یعذى

فإنّ » ریتعب ای زیبا فراق و دوری را به تصویر کشیده است،(، در این ابیات شاعر به شیوه2019)قیسی، 
 ن،یشده است. همچن لیتبد ریناپذییدردناک و جدا یبه عادت یدور بیانگر آن است که« لبعد أدماناا

در غربت  یزندگ یاز سوز، رنج و سخت یریتصو« أحال حیاتنا تنور»در عبارت « تنور»به  یزندگ هیتشب
شعر را  یعاطف یفضا« الوحشة»و« الآلام»، «الحزن» مثل یواژگان یریکارگ. شاعر با بهدهدیارائه م

است که اندوه  یااستعاره« تنمو جذور الحزن» ریتصو گر،ید ی. از سوسازدیم ییسرشار از اندوه و تنها
 ب،یترتنیرنج غربت است. بد یو ژرفا یماندگار انگریو ب کندیم هیتشب قیعم یهاشهیبا ر یاهیرا به گ

از غربت  ییبه رها اقیو اشت یدلتنگ ،یگانگیشاعر را در قالب احساس ب ینوستالژ ر،یو تعاب ریتصاو نیا
 د.کننیم ییبازنما

 . احساس بیگانگی و تلاش برای رهایی از آن با مرور خاطرات گذشته3. 1. 2. 3

گونه را به عنوان یک مسأله اجتماعی و برخاسته از ساخت اجتماعی در نظر رابرت مرتون، رفتار بیگانه
پردازد. از نگاه مرتون، ارتباط بین فرد و ساخت اجتماعی می وی به تحلیل گسستگی و عدم»گیرد. می

هنجاری و انزوا که قدرتی، بیبیگانگی دارای سه جنبه است و این سه جنبه عبارت است از: احساس بی
گرایی، تواند ظاهر شود. از طرفی دیگر سنتاین سه جنبه به صورت گروهی یا به صورت منفرد در فرد می

یه بیگانگی مرتن است که در این حالت فرد درصدد حفظ صورت ظاهر و رهاندن یکی از اصول نظر
-60: 1370)ر.ک: محسنی تبریزی، « هایی است که با آن مواجه شده استخود از خطرات و ناکامی

61.) 
کند برد در سرزمین بیگانه، احساس بیگانگی و انزوا میقیسی نیز که در غربت و تبعیدگاه به سر می

کند. در حقیقت بیان خاطرات سکین و رهایی خود از غم غربت، خاطرات گذشته خود را مرور میو برای ت
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شود؛ زیرا او به دوران کودکی و جوانی خود که با تمام درد گذشته، بخشی از زندگی قیسی محسوب می
آورد، روزهایی که حتی از ورزید و دائما آن روزهای تلخ را به یاد میهایش سپری شده، عشق میو رنج

 خرید لباس عید محروم بود:

 غائب/ يجتاز بعودة أیامي منيت والحلوى/ ولا العيد الأطفال/ بثوب كما أحلم لم كنت م ذ أننّ وأذكر»
الآمال/  غدي في يحضننّ/ یبرعم   الحب نجم   الدار في یكن لم الدنيا/ فماذا، بهجة ینشر الفياض، حزني عتبة

از تضاد و تقابل،  یریگشاعر با بهره ات،یاب نیدر ا(، 41: 1999)قیسی،  9«الشجن ح رقة جبينّ عن ويمسح  

 تیو محروم یو کودک أسیو  دیام اب،یحضور و غ ،یغم و شاد ییارویرو هیشعر را بر پا یعاطف یفضا
برجسته  به بازگشت را اقیحسرت گذشته و اشت ن،یو اشغال فلسط یها، رنج آوارگتقابل نی. اکندیبنا م

ها و وطن ها، محبتصورت حسرت فرصتگذشته، به یادآوریاز  تررا فرا یو نوستالژ سازندیم
انتقال عمق اندوه،  یبرا یبلکه ابزار ،یلفظ یاهیتنها آراتضاد نه رو،نی. ازاکنندیم ییرفته بازنماازدست

 و تجربه غربت شاعر است. یدلتنگ
کند: برد و رؤیاپردازی میبه یاد یک زن )ام صلاح( پناه می همچنین قیسی برای رهایی از غم غربت

 هنا الناس أن فأرى أتجول أن یثقلنّ / الفوىاح والحزن الليلك سيدةَ  یا الصعبة، الأیام سيدة صلاح/ یا أم یا»
 (.329: 1999)قیسی،  10«الإیناس یسك نها لا ليالينا رحلت/ أنى  أمانينا ذَب لت/ أنى  أغانينا الناس/ أنَّ  غیر  

آمیز آن است، قیسی در اشعار خود تأکید مسأله دیگر مربوط به عشق به دوستان و یاد کردن حسرت

 الأحباب سيخبر من»کند: ها را فراموش نمیکند که در تبعیدگاه به یاد دوستان خود است و هرگز آنمی
 هذه عناكب زوایانا ناهم../ تعشىش/ فيسلو  ما ذكراهم/ وأنىا بزاد نعيش المنفى في نحن نسيناهم/ وأنىا ما أنىا

 الذكرى/ إلى من جنح على تنقلنا الأحلام جفننا أحزانا/ تهدهد الغبراء آفاقنا في السوداء خيوطها الغربة/ تمدى 
 بلدي في الحبى  قریتنا/ وحيث ربوات على نردىدها أغنية الشوق نجوانا/ وحيث یثیر السكون حيث مضى عهد
 نشوتنا/ ويحضننا سرى  یروي القلب في أخضر والنظرة/ وحلم الإحساس صادق مالىنبرة/ كلا صامت كلام

 (.2019)قیسی،  11«ویرعانا

شدت تأثر شاعر از دوری از وطن و دوستان « المنفی، الغربة، الاحباء، خيوط السوداء، بلد»های واژه

خواهد به دوران یدهد و شاعر حسرت دیدار دوستان و بازگشت به وطن را دارد و دلش مرا نشان می
های های سیاه غربت در افقکند که رشتهگذشته بازگردد. علاوه بر این، شاعر در این ابیات بیان می

پرستی، انزوا و درد و رنج است. افزایند. در اینجا رنگ سیاه نشانه غممان میتاریک به حزن و اندوه
تسخیری، متأثر کننده، افسرده و در عین  چنانچه از نگاه ماکس لوشر، روانشناس سویسی، سیاه، رنگی»

« کندحال سنگین و عمیق است و در ذهن و روان انسان، حالت کدورت، ضخامت و سنگینی را بیان می
 (.97: 1376)لوشر، 

 . پناه بردن به دوران کودکی و یاد کردن حسرت آمیز آن4. 1. 2. 3
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نف حمایت مادر قرار گرفت. او قیسی، پس از شهادت پدرش به دست نیروهای انگلیسی، در ک
ای از داند از این رو تمایل دارد تا هالهها و آوارگی خود میبختیها، تیرهمادرش، حمده را همدم سختی

پردازد قداست و عظمت بر شخصیت او بپوشاند، مادری که فقط به تربیت و مراقبت از فرزندان خود نمی
برد، اما تصویر ها نیز لذت میزی و خدمت داوطلبانه به آنبلکه از مراقبت دیگر فرزندان وطن و مهرور

مادر، در شعر قیسی، گاهی با اندوه و سرگشتگی درآمیخته است، زیرا مرگ مادر، احساس غریبانه و 
افکند که او را وادار کرد تا دیوان چنان بر جان شاعر سایه ناامیدانه را در جان شاعر برانگیخت و آن

ب حمده برای مادر خود بسراید، قیسی در این فراز از دوران کودکی و بلاتکلیفی در مستقلی به نام کتا
کند، اما با انگیز بیان میگوید و غم از دست دادن مادر را با زبانی حزنغربت و تبعید با مادر سخن می

الطفولة لا فذاكرة »یابد: یادآوری خاطرات خوش دوره کودکی که با مادر داشته، اندکی دردش التیام می
نه ینزف/ وكانت ساقه تنزف/ ولهوي یومها يتموت/ ولم تزل في دفتري صورة/ لأمي وهي جاثية أمام أبي وكان جب

-139:  1397، ملا ابراهیمی، 2019)قیسی،  12«بعقاله، فلبسته وركضت في الحارة/ فأشرق وجهه بالبشر

140.) 

 نوستالژی جمعی در اشعار قیسی. 2. 3. 3

خورده  وندیپ نیو سرنوشت مشترک ملت فلسط یخیبه حافظه تار یجمع ینوستالژ ،یسیقدر شعر محمد 
و شعرش  شودیصدا مو گذشته مشترک هم یمل تیخود در حسرت وطن، هو هنانیماست. او با هم

این نوع نوستالژی در پناه بردن به آرمانشهر  است. نیمردم فلسط یجمع یبازتاب اندوه، حسرت و آرزو
 پردازی نمود یافته است.و اسطوره

 . پناه بردن به آرمانشهر1. 2. 3. 3

های روزگار بوده و در اصل از واژه های دفاعی بشر در برابر سختیاز اندیشه»اندیشه وجود آرمانشهر 

( گرفته شده و به معنای هیچستان است. اصطلاح آرمانشهر به آن دسته از آثار utopiaیونانی اتوپیا )
طرح آرمانشهر و ساخته (. »17: 1383)داد، « پردازدشود که به طرح جامعه آرمانی میادبی اطلاق می

ها، مستقیما با اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه و و پرداخته شدن آن در ذهن انسان
عباس  )عالی« ها ارتباط دارد و برای گریز از حال مطرح شده استبر جهان، و همچنین با روحیات انسان

 شرایط خود اشعار در همواره دگذران آوارگی و تبعید در یکسره را خود عمر» (. قیسی که159: 1387آباد، 

است.  کشیده تصویر به را سرزمین این یشهدا و مقاومت جریان فلسطین، ملت فرسای طاقت و سخت
 را حسرت و اندوه غم، از پر یفضای و گویدمی سخن مردمش و کشوری هامحنت از خود اشعار در او

ها در به دری در برد و بعد از سالسر می به دوباره تولدی و بهار حلول انتظار در که کشدمی تصویر به

 السکين اغرسی(. »134: 1397)ر.ک: ملا ابراهیمی، « انتظار رهایی از غربت و بازگشت به وطن است
 /خرقة وجهی علی آه واسدلی /البيوت ی ظلى الزرع: ف حنایا فی /شهقة تتبع شهقة /أموت وخلىينی /صدری فی

 (.254: 1، ج1999)قیسی،  13«وأعود/فأحيا/ أبتلى  الأعشاب، لندی ودعينی
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اش به وطن باعث شد که وی آرمانشهر خود را در غربت، دوری قیسی از وطن و عشق و علاقه
قیسی با  وطن باشد، بازگشت به وطن، رهایی از حصار و آزادسازی وطن بجوید و در انتظار بازگشت به

اشتیاق رسیدن به آن مکان، خاطر خود را تسلا  و دلتنگی نســبت به سرزمین مادری یا دیار مألوف

آن لهذا  /آن لنا أن نفترق الآن /أعطينّ قلمي /أعطينّ أوراقي ویدي /یا أیام الغربة أعطينّ إسمي»: دهدمی
بعد  /فعل المرتقب المحتوم، آن له أن یستقبل /ص موهومركضا خلف خلا /أن یرتاد الأبعاد /القلب المحكوم عليه

أمىا الفقراء  /وابتهج الفلاحون /وامتلأ "المارس" بسنابل معطاءة /أزهر یا غربة في أرضي الليمون /سنّى التجوال
إني  /احدورنين الزمن الج /أودعك بها كلماتي المرىة /یا غربة هاتي كفيىك /واحتضنوا قمر الثورة م،فقد مدىوا أیدیه

 (.2019)قیسی،  14«أرتحل الآن

در این ابیات شاعر با استفاده از ظرفیت تقابل و تضاد واژگان، فضایی تقابلی بین واژگان مثبت و 
نماید. در منفی، تقابل بین جدایی از وطن و بازگشت به آن و در آغوش گرفتن ماه انقلاب ترسیم می

نه فقط گذشته را از دست داده، بلکه  ی. راوشودیاهر مظ یبه شکل فقدان خودِ فرد ینوستالژ نجایا
 نیفلسط یشاعر فقط از دوربه عبارت دیگر  است، یوجود ینوستالژ کی نیخود را هم گم کرده است. ا

 یمرگ در غربت و جستجو گانه،یرنج بودن در جهان ب ،یدیانسان تبع ییبلکه از تنها د،یگویسخن نم
بارور و روشن  ینیبه شکل زم یوطن در ذهن راو گرید ییاز سو د،یگویرفته سخن مازدست تیهو

وطنِ  کی ینوستالژ یعنی ی،تا واقع اندآلدهیشتر ایب رهایتصو نیا ،شکوفه، سنبله( مو،ی)ل شودیم ریتصو
آرزو شده  کی یا به خاطره لیتبد ،یاجتماع دیانقلاب و ام در این اشعار، است در حافظه شدهیبازساز
باشد که انتظار  یاندهیحسرت آ تواندیبلکه م ست،یگذشته ن یبرا یتنها دلتنگ یوستالژنجا ندر ایاست. 

 رو،نیشد. ازا لیرفته تبدازدست یاو به خاطره وستینپ تیتحقق آن وجود داشت، اما هرگز به واقع
در   است. افتهینتحقق یها و آرزوهاامکان یبرا یگاه نه بازگشت به گذشته، بلکه سوگوار ینوستالژ

و  د،یوطن، ام ت،یهو یبرا یبلکه دلتنگ ست،ین« گذشته یبرا یدلتنگ»متن،  نیدر ا ینوستالژواقع 
 است. است که از دست رفته  یثبات

کند و در آرزوی بازگشت همان طور که اشاره شد قیسی در اشعار خود برای وطن احساس دلتنگی می
جوید و معتقد است که وطن او را از ت به وطن میبه وطن است، وی بهشت گمشده خود را در بازگش

أشتاق أنى »دهد و به همین دلیل در آرزوی بازگشت به وطن است: خشکسالی و غم و اندوه نجات می
بالشىوك  /ینقذني من الجفاف في حياتي المسوىرة /موىالَ ح بى  /أشتاق، أشتاق یا قبرة /أراك في شوارعي المغبرة

 (.2019)قیسی،  15«متى يحين موعدي، متى أراك؟ /نتي المنوىرةأواه یا مدی /والأسلاك

اش برای )دلتنگم( را تکرار کرده تا بر شوق و دلتنگی« أشتاق»در این ابیات، قیسی سه بار کلمه 
کند تا شدت اشتیاقش به آن را وطن تأکید کند. همچنین شاعر، زادگاه خود را به مدینه منوره تشبیه می

ن که زائران مدینه منوره برای زیارت مرقد حضرت رسول اکرم)ص( مشتاق هستند چنانشان دهد. هم
 او نیز مشتاق بازگشت به زادگاه خود است.
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، تصویری واقعی از زندگی یک انسان غریب و دور از وطن را «جفاف، شوک و اسلاک»های واژه
)متی یحین موعدی( پایان  نماید و در نهایت با آرزوی شاعر که همان بازگشت به وطن استترسیم می

 یابد.می
 پردازیاسطوه. 2. 2. 3. 3

ها، بازسازی جهان آغازین و یا اسطوره»پردازی است، در واقع، یکی از نمودهای غم غربت، اسطوره
پردازی نیز از بار نوستالژیکی برخوردار است. اسطوره، اند. با این دیدگاه اسطورهبهشت از دست رفته

ران کودکی بشریت است که به سرآمده و به شکلی پوشیده حاوی آرزوهای دوران بخشی از حیات دو
پردازی در گرایی و اسطورهدر گرایش به سنت»(. قیسی 116: 1379)آبراهام، « کودکی بشریت است

کند به بیان غیر مستقیم و رمزگونه شود. وی تلاش میصف شاعران نوپرداز فلسطینی محسوب می
ای قیسی عمدتا از های اسطورهماعی کشورش بپردازد. بر این اساس شخصیتمسائل سیاسی و اجت

ها و شاعر هر دو از درد های معنایی سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند. در واقع این شخصیتدلالت
برند که همان غربت، آوارگی و سرخوردگی عاطفی است. این شاعر فلسطینی در مشترکی رنج می

کند، او تنها به های معاصر خود را بر آنان حمل میگیرد و تجربهسطوره الهام میهای خود از اسروده
بخشد و آنها را با خود همسو و ای میهای کهن، ابعاد تازهپردازد بلکه به چهرهنقل ساده اسطوره نمی

ای قیسی مثل حضرت یوسف)ع(، امرؤالقیس، های اسطورهکند، حوادث تاریخی و شخصیتهمگام می
« اندهایش در متن شعری او حضور یافتهها و ناکامیدباد، اولیس و ... برای به تصویر کشیدن کامیابیسن

 (.259-258: 1396)ر.ک: ملا ابراهیمی، 
قیسی، وضعیت ملت فلسطین را که نیروهای اشغالگر صهیونیستی بر سرزمین این ملت سیطره 

ها نسبت به این مسأله را این گونه به یری عربگیافتند و این سرزمین را اشغال کردند و نیز موضع

 الركب/ قيدني حادي یا الغربة في وطنّ/ صلبوني سوى عيناي تعشق لأىني/ لم الأعداء عىذبنّ»کشد: تصویر می
(، در 51: 1)قیسی، ج 16«أحببت لأني الركب حادي یا الصمت/ قتلوني بجواب الجب/ قتلوني في ورموني إخواني

را به سرنوشت  نیملت فلسط یی)ع(، رنج و تنهاوسفیاز داستان حضرت  یریگبا بهره یسیقاین ابیات، 
و  هاستیونیرا عامل تداوم ظلم صه یامت عرب یتفاوتی. او سکوت و بکندیم هیدر چاه تشب وسفی

)ع( که به وصال وسفیحال، برخلاف داستان حضرت  نی. با اداندیم انینیرنج و مرگ فلسط دیتشد
به رنج و مرگ گره  هاعربسکوت  هیهمچنان در سا نیسرنوشت فلسط انجامد،یم ییرهاو  دهخانوا

 (.86: 2016)ر.ک: شعبلو،  دگرگون شود. تواندیآسا ممعجزه یخورده و تنها با رخداد
پس از کشته شدن پدرش، سرنوشت انسان  سیامرؤالق یو طردشدگ یبا الهام از آوارگ یسیق
و  داندیم سیسنگ فاجعه قتل پدر امرؤالقرا هم نی. او اشغال فلسطدهدیم وندیرا به او پ ینیفلسط

و  یگذشته، رنج غربت، آوارگ یادآوریو با  ستدیایوطن م یهارانهیبر و ،یشاعر جاهل نیهمچون ا

 بعض /أسوارها علی نحک قفا(: »105: 2012)علی یوسف اسماعیل، « کندیرا بازگو م انینیفلسط ییتنها
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 بل /شجی الآن سکننیی ما سيل /أغواره إلی تفضی غابة /علی الوقوف من ناً يح ولنمل /أسرارها من وجعی ما
مواجهه شاعر با مکان، او را به عمق (، در اینجا 493: 1، ج1999قیسی، ) 17«تذکارها من الأحباب صبا

 ، به عبارت دیگردبریپناه م یها و دوران جواناو از فضا به انسان ت،یو در نها بردیخاطرات دردناک م
امرؤالقیس که ملک  شخصیت از الهام با شاعر»است.  حال تیاز واقع زیعنوان گربه ینوستالژ در اینجا

-1971بازخوانی حوادث جنگ  به کرد،اش را از دست داده بود و برای بازپس گیری آن تلاش میپدری
 برای که جاهلی زد و مانند شاهزادهپرداشود، میاردن می که منجر به خروج نیروهای مقاومت از 1970

)علی « آیدکرد، درصدد باز پس گیری وطن خود بر می ایوقفهبی تلاش پدر مُلک گرفتن باز پس

انکسر/  ما الکلمات/ وأسوىی بعيداً/ وأثژر صار وطناً  أستعيدا/ أن لی کيف(: »106: 2012یوسف اسماعیل، 
 باللحم/ وأعطيه قواما/ ذبلت العظمی الهيکل أکسو کيف أمر/ اليوم وأقول الکائنات/ أستفز کيف وحدی

 ستادهیا یاشاعر در برابر گذشته(، در اینجا 496: 1، ج 1999)قیسی،  18«جرش یا فعاماً/ فصعوداً  عاماً  أیامنا

 دهدیآن را دوباره زنده کند، اما زبان شعر نشان م خواهدیشده و م لیتبد «یاستخوان کلیه»که به 
شود. در این میظاهر  «پاسخیب یهاپرسش»به شکل  ینوستالژ جهیناممکن است؛ در نت یبازساز نیا

ابیات شاعر به دنبال آزادسازی وطن است و بر مقاومت در برابر اشغالگری و مبارزه برای آزادی وطن 
های ناهمنوایی در نظریة مرتون گویی و مخالفت آشکارا یکی از مؤلفهاین صراحت»کند. دعوت می

-دارد. علاوه بر این این صراحتت که بر اساس آن شخص ناهمنوا آشکارا مخالفت خود را اعلام میاس

های انقلابی دینی های انقلابی خود و تأثیر بر مخاطب به استفاده از شخصیتگویی، برای بیان اندیشه
 (.133: 1397)افخمی عقدا، « پردازدها در اشعار خود میو ملی و الگوسازی به وسیلة آن

جوید و بر این قیسی از اسطوره تاریخی کربلا برای به تصویر کشیدن اوضاع فلسطین بهره می

 ثلاثين بعد کنعان أرض إلی ذهبت»کند که فلسطین هر روز شاهد کربلایی جدید است: مسأله تأکید می
 فی جارتی لا و ،وجدت أمىی فلا/ بيت قديماً، شغفتنی أمىی/ عن جارة بيت عن لأبحث الهجرات عاماً/ من

ام الجدیدة   أحد/ کربلاء   معی ليس طلل الأبجدیة، علی الحياة/ وقفت  (530: 2، ج1999)قیسی،  19«عينیى  قدى

از  یو نه نشان ابدییاما نه خانه مادر را م گردد،یبه کنعان بازم یسال دور یشاعر پس از سدر اینجا 
را  یامروز، احساس فقدان، غربت و دلتنگ رانِیو تیقعبا وا زیانگتقابل گذشته خاطره رو،نیازا ،هیهمسا

کربلاء » ریتعب وو گذشته است  تیهو یرانینماد و« وقفت  على طلل الأبجدیة» ری. تصوکندیم دیتشد

شعر  نیخاطره در ا سان،نی. بدزندیم وندیپ نیملت فلسط یشاعر را به رنج جمع یرنج فرد« الجدیدة
 .است دیوطن و تداوم رنج تبع یرانیرفته، وازدست تیهو ییکه بازنمابل ست،یگذشته ن یادآوریتنها 

 

 گیری نتیجه

عشق به وطن و  ت،یهمچون حزن، شکا یکیو نوستالژ یعاطف یهاسرشار از مؤلفه یسیاشعار محمد ق
دردها،  انگریو ب نیملت فلسط یاز خاطره جمع یو رنج غربت است. شعر او بازتاب یخانواده، درد آوارگ
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دانست.  ینیلسطف یاز احساسات مل یآن را بازتاب توانیو م رودیآنان به شمار م یهاآرزوها و آرمان
 یریگشکل سازنهیزم ،یاز زادگاه و خاطرات دوران کودک یدور ،یآوارگ ن،یچون اشغال فلسط یعوامل

 یهامؤلفه نیترکه مهم دهدینشان م یسیاشعار ق یبررس اند.و شعر او شده یغم غربت در زندگ
 دگاه،یبازگشت به وطن، مرگ در تبع اقیاند از: احساس غربت و اشتدر شعر او عبارت یفرد ینوستالژ

 یبرا یخاطرات گذشته و دلتنگ یادآوری ،یبه دوران کودک زیآمبازگشت حسرت ،یگانگیاحساس ب
 تیهو یو بازساز یپردازبه آرمانشهر، اسطوره شیگرا زین یجمع ی. در سطح نوستالژزانیدوستان و عز

 کینوستالژ یهاتجربه انیب یبرا یسیق .روندیاز عناصر برجسته شعر او به شمار م انینیفلسط یجمع
بهره گرفته است تا  الیشاعرانه و صور خ ریتصاو ،یمانند واژگان عاطف یزبان ادب یهاتیخود، از ظرف

مکان  کیکند. در شعر او، وطن تنها  ییملموس بازنما یو حسرت گذشته را به شکل دیغربت، تبع یفضا
 شیتنها موجب افزاغربت نه رو،نیاست؛ ازا ییو رها یزندگ ،تیاز هو یبلکه نماد ست،ین ییایجغراف

به بازگشت را  دیمبارزه و ام زهیو انگ سازدیم ترقیعم زیبلکه عشق او به وطن را ن شود،یرنج شاعر م
در راه  یستادگیو ا یاز فداکار یابلکه نشانه ست،ین انیپا یسیدر شعر ق مرگ .کندیم تیدر او تقو

آرمانشهر  یرسازیاز رنج غربت، گاه به تصو ییرها یشرافتمندانه است. شاعر برا یبه زندگ دنیوطن و رس
او را  تیاندوه و محروم تواندیکه م کندیم یمعرف یاعنوان بهشت گمشدهو وطن را به آوردیم یرو
و  یاسیمسائل س میرمستقیغ انیب یبرا یاو به سنت و اسطوره، ابزار شیگرا نیبخشد. همچن انیاپ

سندباد  س،ی)ع(، امرؤالقوسفیمانند حضرت  یخیو تار یااسطوره یهاتیاست. حضور شخص یاجتماع
 در شعر اوست. ییرها یوجوو جست یمشترک رنج، غربت، آوارگ یهادهنده تجربهبازتاب س،یو اول

 

 ها:نوشتپی
1. nostalgia 

2. Fred Davis 

3. Maurice Halbwachs 

فشارد.../ در سرزمین چنان، فراق و دوری تو را در هم میمن با خاک وطن، همآه ای چهره خمیده .4 
های تو انتظار است/ و عزیمت از مداری به مدار دگر/ پوشاند../ ترانهتبعید/ و تو را با گیاه غم و اندوه می

نه دور شود/ از تو و خااز تویی)وطن( که عاشقت هستم، دور شدم/ و فاصله گرفتم و دیدار میسر نمی
شدم/ اکنون تنها تویی و قطاری که رفته/ ... تنها تویی و سکوت دریا/ دور از حصیر خانواده/ انتظارت 

اش/ از نسلی که غم و اندوه را به صورت خواند/ با وحی در هم شکستهبه سر نیامد/ فیروز آواز می
آییم/ کی از این حصار بیرون میسکوت و شب انتظار/ پس کی از این خواند/ از ای فرا گرفته، میحرفه

 آییم.حصار بیرون می
پرسد، کی از دست غم و اندوه رها گذرد/ و از من میهای من میدوستان من/ شب از مقابل پلک.5

شود،/ زیرا تنها چیزی که آورد و باعث اندوه من میشوی؟/ دوستان من، پرسش شب مرا به درد میمی
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چنان زنده هستم، رؤیاهای دیروز و برم/ و همبعیدگاه به سر میدانم این است که من در تمن می
 دهد.کند و عذابم میخاطرات مرا شکنجه می

 دنیو درخش زندیچشمک م دگان،یکه نور در د یوطنم، هرگز فراموشت نخواهم کرد، هرگز/ تا زمان .6
تو است و از آن باز  یکه آواره در راه آمدن به سو ینور مقاومت، عزم و انقلاب/ تا زمان /ردگییم

 ی.تو درخشش و فکر /یتو روح ،یمن/ عذاب غربت، تلخ است/ چون تو در آن یایرؤ یا ستد،ایینم
ها ام/ نه اینکه روی خرابه. آرزویم این است که در راه وطن بمیرم در حالی که روی خاک آن ایستاده7

 ها را رثا گویم.میدان جنگ کشته شدند، گریه کنم و آنگریه کنم/ یا برای آنها که در 
های قلب ما را مان را به آتش کشید/ و باعث شد تپش. فراق و دوری ما را خونین کرد و زندگی8

 های حزن و اندوه و وحشت بروید.مان، ریشهمان را به رعشه در آورد/ و در چشمانشکنجه کند و روح
مانند دیگر کودکان/ در آرزوی لباس عید و شیرینی نبودم/ بلکه روزهایم را . به یاد دارم زمانی را که 9

با آرزوی بازگشت غایب سپری کردم/ غایبی که از آستان غم و اندوه بیکران من عبور کند، نشاط و 
شادی بیافریند/ پس چرا در خانه ستاره عشقی )مادر( نیست که مرا در آغوش بگیرد/ آمال و آرزوها را 

 ام غبار غم بزداید.یم برویاند/ و از پیشانیدر فردا
ای ام صلاح/ ای بانوی روزهای سخت، ای بانوی یاس بنفش و رایحه اندوه/ چقدر سخت است . 10

های ما خشکید/ آرزوهایمان از بین رفت/ دیگر اند/ ترانهپرسه زدن در جایی که مردمش با تو بیگانه
 .بخشدهایمان قرار نمیانس و الفت، به شب

ها زندگی ها را فراموش نکردیم/ ما در تبعیدگاه با یاد آنگوید که ما آن. چه کسی به دوستان ما می11
اند/ های غربت در کنار ما برای خود لانه ساختهکنیم../ عنکبوتها را فراموش نمیکنیم/ ما هرگز آنمی

ند/ پلک، آرزوهای ما را به حرکت در افزایمان میهای تاریک به حزن و اندوههای سیاه آن در افقرشته
کند/ برند/ به دوران گذشته، آنجا که آرامش، نجواهایمان را تحریک میها میآورد و ما را به خاطرهمی

کنیم، جایی که عشق در کشور ای است که آن را روی بام روستاهایمان تکرار میآنجا که شوق، ترانه
رویاند/ مان را در قلب میو پاک/ رؤیای سبز، راز سرخوشیصدا است، کلامی صادقانه من، کلامی بی

 گیرد و مراقب ماست.و ما را در آغوش می
بندد که در کنار چنان تصویری از مادرم در دفتر اشعار من نقش میمیرد، هم. خاطرات کودکی نمی12

آن روز، زانوبند پدرم  ریزد. سرگرمی من درکه از پیشانی پدر و ساق پابش خون میپدر ایستاده، حال آن
 بود، آن را به تن کردم و در محله دویدم. 

 سایة در :کشتزار میان در زنم/می نفس نفس بمیرم/مدام تا بگذار و کن/ فرو امسینه در را .چاقو13

 دوباره شوم/ سیراب شبنم گیاهان از تا بگذار فرو مرا بپوشان/ و ایپارچه کهنه با را امچهره آه ها/خانه

 بازگردم. و گیرم/ جان
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ها و دستم را به من بده/ قلمم را به من بده/ اکنون . ای روزهای غربت، اسمم را به من بده/ برگه14
به دوری عادت کند/ و به دنبال  زمان جداییست/ اکنون زمان آن است که این قلب محکوم/ به جدایی و

ها در به یک خلاصی موهوم بدود/ زمان آن است که منتظر یک کار احتمالی قطعی باشد/ بعد از سال
شود/ و کشاورزان دهد، ای غربت/ ماه مارس از سنبل پر میدری/ در سرزمینم، درخت لیمو، شکوفه می

گیرند/ ای غربت، و ماه انقلاب را در آغوش می کنندشان را دراز میشوند/ اما فقرا، دستانشاد می
کنم/ اکنون وقت رفتن های تلخم/ و با طنین زمانه ناسپاس با تو وداع میدستانت را به من بده/ با واژه

 است.
های غبارآلودم تنگ شده است/ ای چکاوک، دلتنگتم، دلم برایت تنگ . دلم برای دیدنت در خیابان15

دهی/ با خار و سیم خاردار/ او را ام نجات میا از خشکسالی در زندان زندگیاست/ ای عشق وفادار/ مر
 بینم؟رسد، کی تو را میپناه بده ای مدینه منوره من/ کی زمان من فرا می

ورزید/ ای ساربان، مرا در غربت . دشمنان مرا شکنجه کردند/ زیرا چشمانم فقط به میهنم عشق می16
شان مرا کشتند/ ای را به زنجیر کشیدند و مرا در چاه انداختند/ با سکوتبه صلیب کشیدند/ برادرانم م

 ساربان مرا کشتند، چون من عاشق وطنم بودم.
 سمت به را خود آنگاه راه گوییم/ سخن دردناکش رازهای از وطن، هایدیواره کنار در تا . بایستید17

 عشق بلکه نیست، من بخش اندوه تسلی کنیم/ اکنون کج شود،می منتهی آن هایدره به که جنگلی

 زند.جوانه می دلم در وطن یاد از که است دوستان
 که را آنچه برانگیزانم/ و را کلمات گیرم/ چگونه پس باز شده دور که را/ وطنی توانممی . چگونه18

 چگونه کنم/ بازگو را امروز بشورانم/ وتلخی را کائنات تنهایی به چگونه کنم/ بازسازی دوباره شکسته،

 پژمردگی به سال هر روزگارمان بپوشانم/ و به آن قوام بخشم/ استخوانی را با گوشت این پیکره

 باش. پا بر جا !جرش ای گراید/ پسمی
 ایهمسایه بگردم/ در پی مادرم خانه دنبال به رفتم/ تا کنعان سرزمین به دوری سال 30پس از . 19

 هایویرانه فراز بود/ بر زنده امنه همسایه و یافتم را مادرم خانه ام/ نهبوده اشدلباخته گذشته در که برآیم

شد(، اینجا شاعر بر بازگشت به  گرجلوه مقابلم در کربلایی جدید نبود/ و همراهم ایستادم، کسی آنجا
که گذشته نه فقط گم شده،  ییجا خ؛یاز مکان، زبان و تار یارانهیبازگشت به ووطن و خانه تأکید دارد، 

  .شده است لیبلکه به فاجعه تبد
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 محمدِ القيسي في شعر المضامين النّوستالجية تحليل
1کاظمي  ةفاطم * 

 (03/05/1405 تاریخ القبول: ،29/03/1405تاریخ الوصول:)
 المخلص

ت ـعَدُّ النُّوستالجيا )الحنين إلى الماضي( من المفاهيم النقدیة البارزة في الأدب المعاصر، إذ ارتبطت بتجارب الفقد والاغتراب 
واستعادة الماضي وإعادة تأویله. وفي الشعر العربي المعاصر لم تعد النُّوستالجيا تعبیراً عن الشوق الفردي فحسب، بل غدت 
ظاهرةً فنيةً ودلاليةً تعكس التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية. ویندرج شعر محمد القيسي ضمن هذا الإطار؛ إذ 
تتجاوز النُّوستالجيا فيه حدود التجربة الذاتية لتصبح مكوِّناً بنائيًّا ودلاليًّا أساسيًّا في تشكيل رؤیته الشعریة. یهدف هذا 

لنُّوستالجيا في شعر محمد القيسي، والكشف عن أبعادها الفنية والدلالية، منطلقًا من فرضية البحث إلى دراسة تجليات ا
مفادها أن النُّوستالجيا في شعره لا تقتصر على الحنين إلى ماضٍ مفقود، وإنما تمثل تجربةً وجودیةً معقدةً تتجسد في فقدان 

الوطن والذاكرة في المخيلة الشعریة. واعتمد البحث المنهج  الهویة، وضياع الوطن، وأزمة الانتماء، وإعادة تشكيل صورة
ا شعریًّا تتشابك 

ً
الوصفي التحليلي، وتوصل إلى أن النُّوستالجيا في شعر القيسي ليست مجرد حالة وجدانية، بل تمثل عالم

لفلسطينيين، والابتعاد فيه أبعاد الماضي والحاضر والمستقبل. كما أسهمت أحداثٌ مفصلية، مثل احتلال فلسطين، وتهجیر ا
عن مسقط الرأس، واستحضار ذكریات الطفولة، في ترسيخ الشعور بالغربة والحنين في تجربته الشعریة. وتبين الدراسة أن 
النُّوستالجيا في شعر القيسي تتداخل مع مفاهيم الاغتراب، والمنفى، والهجرة، والآمال الجماعية، وانكسار الأحلام، بما 

دلاليةً وجماليةً متعددة. كما تكشف عن توظيف الشاعر للصور الرمزیة، والتناص، والانزیاح اللغوي في  يمنحها أبعادًا
تعميق الإحساس بالبعد عن الوطن واستدعاء الذاكرة. وتتمثل أبرز تجليات النُّوستالجيا في شعره في الحنين إلى الوطن 

واستدعاء المدینة الفاضلة، وتوظيف الأسطورة بوصفها أداةً فنيةً ومسقط الرأس، وألم الغربة والمنفى، واستحضار الطفولة، 
 .للتعبیر عن الواقع واستشراف أفق الخلاص
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